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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 زماني كه به نجف اشرف مشرف شده بوديم  در همان زمان سابق  يكروز       

، يآيند و هركدام با نعالهاي  يكي يكي مي   آقايانرفتم به سمت حرم ديدم      مياشتم  د

راتـب  بنـديم كـه م    شود نعال حالا ما نعال را هم جمع مي        خود نعل جمعش مي   -

واريون حاي از   الهه ، نعالها همينطور و هركدام با يك         -ارادت پروردگار برود بالا   

زمانهاي آن   لابد مسائل امنيتي بوده و چون        ، نمي شد   تنهائي ،آمدندو اصحاب مي  

 و عظمـت  شـود شايد اينطور اسلام بيـشتر حفـظ مـي    اام،هيچ خبري نبود  سابق  

كند مرحوم آقا شـيخ مرتـضي حـائري         شود خدا رحمت    اسلام بيشتر نمودار مي     

خواست يك وقت برود فرمودند آقاي بروجردي كه به مرجعيت رسيده بود ميمي

!ن حواريون و اصحاب و عقول منفـصله        آقايا ،السلامزيارت امام رضا عليه   مشهد  

 اينها صلاح نديدند كه آقا تشريف ببرند آخـر مـا امـام    ،امان از اين عقول منفصله   

شود گفت مـشرف، تـشريف   يم مشرف مي شوند ولي آقايان را مي       گوئرضا را مي  

يك دفعه من و اخـوي نـزد        را   خدا رحمت كند مرحوم علامه طباطبائي     -!.ببرند

شدند يك منزلي داشتند    ف مي مشرّ ايشان هر وقت مشهد      ،مشهددر  بوديم  ايشان  

چـه   محمدصـادق كـه از آقـا         سيد بعد سوال كردند از آقا       ،نزديك همين منزل ما   

 بفرمائيـد   : مرحـوم علامـه فرمودنـد      ، ايشان هم تشريف آوردند    :ايشان گفت خبر؟

آقايـان صـلاح    -خورنـد  اينها آدمهائي هستند كه به درد ديـن مـي          .ف شدند مشرّ

 ـ      !نديدند كه آقاي بروجردي تشريف ببرند مشهد       ود  آقاي بروجردي آدم خـوبي ب

 هيچ چيـزي   پدر ما از   مرحوم -، ولي امان از اين اطرافيان     ،ذات بود خودش خوش 

، برحذر داشـتند در تمـام مـدت عمـر          در برحذر نداشتند كه از اطرافيان     ما را اينق  

حتي تا آن آخرين ملاقاتي كه من قبل از فوتشان كردم چون وقتـي آمـدم ايـشان                  
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بيمارستان بودند اين آخرين حرفي كه به ما ياد دادند الحـذر الحـذر از اطرافيـان                 

كـه  به در رفت خيال نكند ا ينهـائي   ازراه  د هركسي كه    همين مواظب باش و گفتن    

 از اول آدمهـاي خـوبي       رفتند و در انقلاب  مسؤليت گرفتند وبعداتًغيير كردند كه         

 آقـا    ايـن بلندشـدن و نشـستن و حـضرت          ،هـا  اين صلوات  ،هابودند اين وسوسه  

 و آنقدر دگذار آرام آرام اثرش را مي    ،رود آدم فرو مي   دريواش  اينها يواش ها  كردن

گويد من پارسال   كند مي فهمد آدم نگاه مي   كند كه آدم نمي   ظريف و لطيف كار مي    

ام؟ دادم چـرا الان اينجـوري     العمل نشان نمي  افتاد عكس ين اتفاقي كه مي   ن همچ در

پارسال اين خبر نبود الان چرا هست؟ كارش را كرده است حالا كه فهميدي بايد               

گذاريم بيشتر آئيم يعني مي  ي ولي ما به خود نمي     فورا به خودت بيائي متوجه بشو     

تـواني   در نفس جا باز كند ديگر تا جائي كه ديگر اصلا تنها نمي              و كار كند برود    

ب وجلو را داشته باشـند  ايد سي نفر بيست نفر پشت سر و عق   بيرون بيائي حتما ب   

نـد  گذاريم شـعائر خـوب جلـوه پيـدا ك         كه آن شعائر خوب از شعائر هم مايه مي        

 اين آقايان نگذاشتند گفتنـد      -اش خوب باشد  جلوهو  ظهور  خوب ظهور پيدا كند     

شناسـند از آمـدن و      خواهيد برويد الان مردم شـما را نمـي        كه نه شما كه الان مي     

 جـا بيفتـد يـك    شود صبر كنيد خوب مرجعيت شماصل نميرفتن شما چيزي حا 

يد برويد در اسـتقبال از      چندسالي بگذرد چهار يا پنج سالي بگذرد كه بعد خواست         

علماي بلاد،  عبدالعظيم به استقبال شما      شاه تارويد تهران بيايند    شهرها از اينجا مي   

اي عجيبـي    يك قضيه  - وجوه البلاد اينها بيايندجلو ، مردم را بياورند        رئوس البلاد 

خواسـتند از نجـف    ميبراي مرحوم آقا اتفاق افتاد خيلي جالب است ايشان وقتي           

امرزدشان البته آمدن را اطلاع داشتند اين قوم و خويشانشان و افـراد             خدا بي بيايند  

.آيند چون وقتي كه آمدند در كرمانشاه توقف كردندو اينها خبر داشتند كه كي مي

شان داشتند چه اينكه در رفـتن هـم سـه شـب در              يكي دو شب در كرمانشاه نگه     

ن ديگـر نيـستند اغلـب پراكنـده         كرمانشاه بودند چون اقوام در كرمانشاه بودند الا       
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 كرمانشاه خيلي اقـوام مـادري مـا بودنـد و همـه از اعيـان و                  ولي سابق در  شدند  

والده ما  آقا و شيخ الاسلامي اين دوتا ، آنوقت          معارف كرمانشاه بودند خانواده آل    

به والـده   دانم گفتم يا نه به رفقا      نمي كرد از ضيافتشان  چيزهاي براي ما تعريف مي    

 خلاصه سه روز در رفت      ضيافتها يك چيزهائي اصلا از      ا ليتني كنت معكم   گفتم ي 

 يـك بنـده     .دانستند ولـي دقيقـا نـه       بعد مي  .نگه داشتند و دو روز هم در برگشت       

او را بردنـد در همـان   خدايي بود اين پسرعمه ما كه يك مدت هم گرفتار بـود و      

 خيلي محشور بـود هـم    ايشان خوب با علما و اينها!اوين و ايشان را فوت كردند 

رفتم آنجـا ايـن علمـاي      من هر وقت مي    ، بودند پدرش ديگر جزو اركان مركزيت    

، همـه از ايـن بغـل        قر قر قـر قـر     جلوي همه   قليان  آمدند دورتادور و    مساجد مي 

گرفته مثل اين ماشينهاي تراكتـور گرفتـه صـداي غروّغـرش از ايـن در كـه بـاز                    

كردنـد  پيچيد هرچـي بيـشتر غـرو غـر مـي          ن سرسرا مي  كرديم منزل را توي آ    مي

 خلاصه ايشان .فهميديم محفل گرمتر است و بعدش هم كه خوب معلوم است      مي

بـا آن آقايـان علمـاي       مشخص و هم متشخص و خوب طبعاً آن هم خيلي           خيلي  

يك وقتـي در   تهران خيلي معروف بود و مرد فعالي هم بود يعني خيلي فعال بود              

خـوب ش   ا ياز آقادا رفها اين هم خلاصه بخاطر اينكه       جبهه ملي بود و از اين ح      

مردم و كسبه و غيركسبه     استقبال كند همه افراد را جمع كرده بود علماي تهران و            

و يك بساطي راه انداخته بود با اتوبوس و ماشين شخصي بروند تا قرار بود مـثلا         

 اين راننده از يك      ايستادند نگو  وكهريزك بيايند برده بود آنجا آقا ايستادند        از راه   

، ايـن بـساط را راه   شـخص  راه ديگر آمده بود حالا آقا هم كه خبر ندارد كه ايـن            

يـا از راه    ديگـر    نيست    راه كرج آمدند يا از راه غيركرج، راهي         اينها از   اند انداخته

دانم در اين شك دارم بايد بروم از والده بپرسم ايـن را  ساوه و قم و كهريزك نمي  

گفت بعد آورده بود هي بايست يك سـاعت و دو سـاعت و      مي نممرحوم آقا به  

 آدم خلـق    .شـود سه ساعت و بعد معلوم شد كه خيلي اين بنده خدا آنچناني مـي             
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خدا را بردارد ببرد و دست از پا درازتر برگردد خلاصه ديگر به پـدرمان و فـلان،    

دادي يدانستم كه تو برداشتي اين كار را كـردي خبـر م ـ           پدرمان گفت من چه مي    

يعني عجيب اين خواست خدا اينطور بود كسي كه در راه خدا هـست خـدا هـم                  

 اين برنامـه بـراي اهـل دنياسـت آن برنامـه مـال               .كندبراي او برنامه را تنظيم مي     

 آمديد استقبال من ، من يكي مثل شما هستم       گويد براي چه  اميرالمؤمنين است مي  

 شما بلنـد شـديد آمديـد؟        براي چه گذارد  ا در نفس من اثر مي     و اين كارهاي شم   

دانـم  ، نمـي  خواست از ايـن راه بيايـد      اتوبوس هم مي  عجيب اينجاست كه راننده     

گفتند اين تـا  يش برگشت از يك راه ديگر آمد هيچي ايشان مي  أچطور يك باره ر   

م حق بـا شماسـت      دانگفت آقادائي گرچه مي   گفت ، مي  آخر عمر به ما اين را مي      

 ـ  دل دانم در ولي نمي  رود از شـما يـك   ين نمـي  من يك چيزي است كه ديگر از ب

رود كنم حق با شماسـت ولـي از دل نمـي    دلم آمده با اينكه فكر ميچيزي من در 

 مرحـوم آقـاي بروجـردي قبـول     -.خوب بالاخره ديگر آن علاجش بـا خداسـت      

. نم زيارت امام رضا نروم تا اينكه چه بشود و اينهاگفتند من بماو نكردند و رفتند 

آينـد آدم را    گفتند امان از دست اطرافيان، اصلا قشنگ مي       ايشان هميشه به من مي    

گوينـد بـرو اصـلا    گيرنـد مـي   برند و بعد هم دستش را مي      دهند و راه مي   خط مي 

كشند كـه آدم  گيرند اصلا يك جوري براي آدم خط و خطوط ميدست آدم را مي 

سـت نـدارد و بعـد هـم كـه           اي جز رفتن در همان مسيري كه تعيين شـده ا          چاره

رسـد  به زمين ميآسمان  !؟شود شكست آقا   دل مريد را مي    شود دل را بشكند   نمي

 فاتحـه مـع    ! مريد دلش بـشكند ديگـر هـيچ        .دنتواند بشك دل مريد را كه آدم نمي     

.الصلوات
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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ء بنحو العلم الإحـساسي أو المـشاهدة        الشيفما نقل عن الحكماء أن تشخص       

الحضورية يمكن إرجاعه إلي ما قلناه فإن كل وجود خاص لا يمكن معرفته بذاته إلا 

. بنحو المشاهدة

چـون مـا گفتـيم      تـشخصّ   آنچه كه از حكما نقل شده است در خصوص          

فرمايند كـه تـشخص شـيء     اين آقايان مي وآن اينكهبه وجود استتشخص شيء 

 است و آن علم هم به دو قسم است يا علم احـساسي اسـت يعنـي بـراي                 به علم 

شود بواسطه احساس   انسان علم حصولي است و از خارج براي انسان حاصل مي          

   ازاء خـارجي  كه با اتصال به معلوم بالعرض خـارجي و مابـه          درِحواس و آلات م،

انـسان   آن علم حصولي است كه براي        ،كند نسبت به شيء   احساسي كه انسان مي   

 حضوريه اسـت    ة مشاهد ةعلم حضوري است يعني علم يا بواسط      است يا به نحو     

  و حضور مصـور   انتقـاش ك بنحو اتحاد وجودي نه فقـط صـرف          ك عندالمدرِ در 

قبل عـرض شـد خـود    ة همانطوري كه در جلس    ، نفس وجود  ، نه ،ه در ذهن  ماهوي 

    آلات واسـطه  ك حضور دارد و ديگر نيـاز بـه اسـتعمال            درِوجود شيء در قلب م

كنـد  احساس مي را   صور ، وقتي انسان خودش       انتقاشنيست براي ادراك و براي      

شود حتي براي افراد عادي   اين براي انسان پيدا مي    كند و آن وجود را احساس مي    

طي دارند  شود مثلا افرادي كه علاقه مفرِّ     هم نسبت به بعضي از موارد احساس مي       

ي مـشاهده   تشان احساس آن علم حـضور      در بعضي از حالا    ،نسبت به يك فردي   

كند  خود آن محبوب را در نفس خود احساس مي         نّشده است نه علم حصولي كأ     

در .و نيازي به آن توجه نظر ندارد كه فكر را متوجه كند و نظر را به او برگردانـد          

شـود كـه از او     ين حالات ديـده مـي      در آنجا ا   حالات بعضي از اشعار مجنون هم     
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گويد من نيازي ندارم من هميشه پـيش  روي؟ مي  نمي به ديدن ليلي  پرسند چرا   مي

 ـ               ي، او هستم اين همان علم حضوري است كه بواسطه اتحاد نفس و بواسـطه رقّت

 وجود محبوب را در نزد خود نه وجود مادي، ،شود آن محبتكه در نفس پيدا مي

 قابـل  مادي كه خوب اين وجود مادي خودش را دارد و اين قابـل اتحـاد نيـست            

بـالاخره هرچـه باشـد      متحد بشود   شود  انضمام هست ولي قابل اتحاد نيست نمي      

 در مجـردات نيـست در   ،وجـود نـه  آن شـود ولـي در     يك قدري انفصال پيدا مي    

شود و اين يكي از عجائب وجود اسـت         مجردات مساله اتحاد در آنجا حاصل مي      

 ببـرد كـه از همـين        تواند به مساله وحدت وجـود پـي       كه به اين وسيله انسان مي     

نبه وحدت را بنحو اعلي و بنحـو        تواند آن ج  قرائن و مصاديق و شواهد انسان مي      

تواند اين مساله را تقـسيم كنـد         در آن مساله وحدت وجود مي      الطف و بنحو ادق   

توانـد انـسان يـك    نظر احـساس نفـسي مـي   حالا صرفنظر از برهان عقلي از نقطه      

ساس كنـد مـثلا در اشـعار او داريـم كـه او              اي را براي خودش اح    همچين مساله 

،گويد مثلا من با او غيبت و حضور ندارم من ديگر نيازي بـه ديـدن محبـوب                 مي

 چكـارش  مخواهم بـرو يعني با او هستم ميگويد نياز ندارم   ندارم اين كه مي    ليلي

كـنم او ام زندگي مـي در قبيله كند من هم دارم     اش زندگي مي   قبيله در دارد   كنم او 

؟ خواهم براي چه او را ببيـنم       توي قلب من است مي      اصلا وصلا پيش من است     ا

 است كند و انتظار رؤيت و شوقي كه دارد بخاطر فراقآدم اين احساسي را كه مي    

 مگر اينكه باز به جنبـه كثـرت         ؟خواهد ببيند  را مي  وقتي فراق نباشد ديگر او چه     

 صورت باز برايش اين حالـت       توجه كند كه آن جنبه عادي مساله است كه در آن          

كند رؤيت ظاهري هم پيدا بشود و انسان در سلوك هم اين مساله را احساس مي              

بيند نه در مراتب سلوكي انسان در بعضي موارد ديگر خودش را با اشياء متحد مي   

     در وجود خودش اين را احـساس        ، خودش هست  اينكه صورتي از آنها در وجود 

لان اين حقيقتي كه در وجود است سرش درد گرفتـه           كند ا كند آن احساس مي   مي
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كند كه ايـن حقيقـت كـه در    گيرد احساس مي سر خودش درد مي    لحظههمان  در  

شـود يعنـي يـك      وجود است به فلان چيز متعلم شـده اسـت الان او مـتعلم مـي               

كنـد   خودش مشاهده مي   بيند و بعد  آيد و براي هردو يك حالت را مي       وحدت مي 

،خـورد آيد و مي   انواري كه مي   وييهاقهبارآيد آن   يضي كه مي  و ف كه آن نفحات  

 منتهي يك حقيقت واحده حالا چه آن فرد طـرفش           ،خورداين به يك حقيقت مي    

ايـن حقيقـت    مي فهمـد    بفهمد اين را يا نفهمد ولي اينكه داراي اين مساله است            

ر كند يكيش اين است و يكي آن شخص و طرف ديگ ـ          مصداق پيدا مي  دو  واحده  

گويند علـم    اين را مي   .كه وجود ديگري دارد ولي به يك واقعيت و به يك هدف           

.حضوري

 نفساني است كـه تـأثير   تحادآيا در قضيه مجنون يا قضيه اويس آن ا  : تلميذ

مي گذارد يا چيز ديگري است؟

ديد نه اينكـه ايـن اثـر         اين اويس واقعا خودش را با پيغمبر يكي مي         :استاد

 آن هم اثر داشت حالا اين كه اثر گذاشته حالا ايـن كـه دردش       احساس كند روي  

 يـك سـنگ     و حقيقت مي آيد،    يك واقعيت    ،شود بر آن نه   آمد پس اين منتقل مي    

ابت كنـد منتهـي چـون       اص ـآيد اين سنگ بايد بـه ايـن وضـعيت و تـشخص              مي

خـورد بـه   در يمن است مي چون اويس  وخورد به پيغمبرپيغمبردر احد است مي  

 بـه   كـذا دارد اين صـورتش بواسـطه زيـدبن       ، يكي است و دو صورت       او در يمن  

فـرض  . كـرد  پرت مـي   يياز يك جا  كه   كسي   سنگخورد او به واسطه     پيغمبر مي 

به خرماي چيزي بيفتد اتفاقا اويس هم داشـته از       يا  خواست بزند به كلاغ   كنيد مي 

آيد به دو مصداق و به دوصـورت و         واقعيت مي  يك   .رفته و خورده به او    آنجا مي 

 اين مساله اتحـاد     ،خورد در حالتي كه اصل يكي است و به هردو مي          ،به دو شكل  

. است 

دو تاسـت و بـه دو مـاده         در واقع سنگي كـه اصـابت كـرد          : تلميذ: سئوال
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برخورد كرد؟

ببينيد اين اتّحادي كه وجود دارد باعث مي شود آن تقدير و مشيت     : جواب

نسبت به اين واحد بشود از آنجائي كه اين افراد خودشان دو ماده دارنـد           خدا هم   

حد است يك ماده در يمن است اين تقدير واحد چگونه در خـارج              يك ماده در اُ   

كند كند؟ آن تقدير مي آيد توسط يك نفر از مشركين تحقق پيدا مي            شكل پيدا مي  

ي فرض كنيـد در يمـن تحقـق         آيد توسط يك نفر يا يك بچه حت       همان تقدير مي  

كند يك واقعيت است منتهي از باب اينكه ماده دوتاست به دو مـاده و بـه       پيدا مي 

شود يك امر است آن يك امر مثل اينكه فـرض كنيـد چطـور           دو ظهور تبديل مي   

سه تا هلاكت كه نيست يك تقدير اسـت كـه         مي آيد   يك امر هلاكت بر قوم عاد       

خورد آيد پائين هم به اين مي      كه مي  هلاكتتهي اين   بر همه بايد نقش پيدا كند من      

تا نيست يكي است يك مشيت است كه بايد بيايد همه اين جمع را               ده .هم به اين  

بگيرد در جريان اويس و رسول خدا هم كه اين قضيه اتفاق افتاد مساله همين بود       

كـه  يعني تقدير اين است كه دندان رسول خـدا در روز احـد بـشكند از آنجـائي            

 اميرالمؤمنين كه با پيغمبر متحدتر بود  حالا نگوئيد راجع، با پيامبر اتحاددارداويس

 مشيت بر اين است كه الان در اين وضعيت او دچار اين بليه              ، نه ؟چرا آنجا نشده  

بشود حالا چه حالت خاصي در آن موقع بوده كه آن حالت خاص با اويس در آن 

با اميرالمؤمنين منطبـق مـي شـود در زمـان           زمان منطبق شده است در زمان ديگر        

بـسا اينكـه در خيلـي از        شود در هر زماني با يكي و چه       ديگر با سلمان منطبق مي    

موارد ممكن است كه اين قـضيه مـصلحت خـدا نباشـد كـه فـرض كنيـد بـراي                  

 هم اينجا است كـه اگـر قـرار باشـد هـر              اسراري بالاخره يك    .اميرالمومنين باشد 

بيايد همان بـراي اميرالمـؤمنين نـازل بـشود آن وقـت ديگـر               چيزي براي پيغمبر    

 برداشتهاي مردم نسبت به اين مساله چطور خواهد ،شود ميامتحان در اينجا آسان

 اينطور نيست كه بدون حساب و كتاب و برنامـه باشـد و مـا هـم در دوران                    .بود
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اي آن قـضيه   در   .حيات خودمان از اين مسائل ديديم از بزرگان و از افراد و اينهـا             

كه حـضرت رسـول     اي است   هدهد يا علي انت مني در قضي      كه هست و نشان مي    

وقتي حضرت برگشتند بـه مكـه        يمن براي جنگ     بهفرستاده بود   را  اميرالمؤمنين  

دانستند چه احرامي ببندند حضرت نيت كردند       قرار بود احرام ببندند و چون نمي      

يكي از آن مواردي است كه حضرت در        احرام را به احرام رسول خدا ببندند اين         

 همينطوري نبوده كه بگويـد      ،كرد بين خود و بين پيغمبر     آنجا احساس وحدت مي   

 خـدا   اگر ما بگوئيم، احرام رسول خـدا مـي بنـديم          بندم  من احرام رسول خدا مي    

تان بلند شويد برويد احرامتان را ببنديد و خيلـي هـم از ايـن               عمه ارواحگويد  مي

ام مـن احـرام رسـول    گويد احـر  آن اميرالمؤمنين است كه مي     .ا نكنيد ه رويه زياده

 حالا در آن موقعيت اميرالمؤمنين دانست كـه رسـول           . هست خداست حالا هرچه  

 فقط آن نفس آن حضرت در همان احرامي قـرار           ،خدا چه احرامي بسته يا نه؟ نه      

ده بود؟ هـر     احرام كر  نيت چه گرفت كه پيغمبر در آن موقع نيت كرده بود پيغمبر           

احرامي كه انسان بكند يك اثر خاصي دارد احرام به عمره مفرده ببندد يك اثـري                

اينها افراد، قران، تمتع    دارد عمره تمتع ببندد يك اثر دارد قران باشد يكجور است            

كنـد  هركدام اثر خاص خودش را دارد به مقتضاي آن اثـر آثـارش هـم فـرق مـي        

فرده انسان يك افعالي دارد در عمره تمتع يك          در عمره م   .كندافعالش هم فرق مي   

ايـن يكـي دارد     و حج نساء ندارد در      افعال ديگر دارد در آنجا فرض كنيد طواف         

 برگـردن گوسـفند     حـذاء  براي شتر و فـرض كنيـد كـه           عقاردر آنجا فرض كنيد   

انداختن ندارد در اينها اين مسائل را دارد خـود كيفيـت عمـره قـران اثـر خـاص               

بينيـد  كند لذا تكاليف و افعال هم شـما مـي          دارد با عمره تمتع فرق مي      خودش را 

رالمـؤمنين  حـالا امي  و مختلف شد در بعضي آن تكاليفي كه متوجه انـسان اسـت         

 ايـن  .گفت قران ديگر يا فرض كنيد عمره      دانست كه مي   بسته اگر مي   داند چه نمي

 ـ  يا علي به چه نيت احرام بستي؟ ح ـسوال كردند   پيغمبر   كه ه ضرت فرمـود مـن ب
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؟ يعني در آن موقع اميرالمومنين فـرض كنيـد          همان نيتي كه شما  كردي يعني چه       

 مـا   .متوجه بود نخواست بگويد جلوي افراد ولي اين را خواست به پيغمبر بگويد            

دانيم اين است كه اميرالمومنين      آن مقداري كه ما اينجا مي      .ديگر اين را نمي دانيم    

ه آن نيتي كه پيغمبر كرده چرا ؟ مگر دو نفر نيـستند مگـر    در آن موقع نيت كرده ب     

 دوتا تكليف دارنـد  پس دوتا مكلف ودوتا تكليف ندارند؟ بالاخره دو نفر هستند        

بندم به همان   اين كه اميرالمومنين بيايد و در موقع احرام بگويد خدا من احرام مي            

 بايـد ببينـي تكليـف        تـو  ؟گويد چرا اينكار را كردي    نيتي كه پيغمبر كرده خدا مي     

ران بكند شايد پيغمبر خواسته تمتـع كنـد         ست؟ شايد پيغمبر خواسته ق    خودت چي 

 بكند شما چرا خواستي به او احرام ببندي اين در اينجا همـان              افرادشايد خواسته   

 خود را با پيغمبر يك وجـود    ، چون اميرالمومنين در آن موقع احرام      .وحدت است 

نيت گويم او    كرده ما هم يك لبيك مي      براي من هم  ديد خوب هماني كه او كرده     

گـويم لبـيكش را گفـت و آمـد و     و ما فقط لبيكش را مـي كرده چند روز پيش  را  

فرمايند كه انـسان بايـد نيـت        احرام هم درست است در حالي كه علما و فقها مي          

 اميرالمـومنين چـه نيتـي كـرد؟ خـوب نـداريم       .ران است و قافرادكند كه به نيت     

اين است كه بـه آن نيتـي        آمده  ضرت نيت كرده باشد اين كه راجع به حضرت          ح

.كه رسول خدا به آن نيت احرام بست همان

خود نفس عمل نيت اسـت ديگـر بـروز خـارجي كـه همـه ببيننـد                  :تلميذ

نداشت؟

م بالاخره با نيت خوردن وخوابيدن فرق مي كندآقا نيت احرا: استاد

ثلاً چنـد نفـر وقتـي جـايي هـستند و از نظرشـان                آيا اينطور بوده م    :تلميذ

آيـا حـضرت در آن   پرسيده شود مي گويند هر چه آقا گفت نظر ما همـان اسـت         

لحظه خودشان را نمي خواستند لحاظ كنند؟

خواهم بگويد كه بالاخره احكام تكليفـي همـه       نه ديگر ببينيد من مي    :استاد
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خواهيـد   وقتـي كـه مـي      بر اساس همان ضوابط تعيين شده است شما فرض كنيد         

 بايد نيت نماز ظهر كنيد حـالا        ؟توانيد نيت نماز مغرب كنيد    نماز ظهر بخوانيد مي   

نيت چهـار ركعتـي و    حالا .توانيد نمي؟توانيد بجاي واجب نيت مستحب كنيد مي

حـالا بـالاخره نيـت      كه قصر يا تمام باشد      لازم نيست    بله گويند  ميدو ركعتي را    

 ـزم نيست بگوئيد واجب     واجب كه بايد كرد لا     صـدايتان هـم بـه      ى الـي االله و      قرب

سقف برسد نه همين كه در ذهنتان هست وضو گرفتيد براي نماز ظهـر خـودش                 

كند مگر اينكـه بخواهيـد       از استحباب خارج مي    ونيت وجوب   و   ظهر است    نيت

 نيـت تقـرب هـم حتـي بـه           لـذا .  شرط است  ،بخوانيد لذا نيت وجوب   ظهر  نافله  

 از امـر  امتثـالاً لأمـر   نيست كه نيت تقرب جدا باشد همين كه شـما      اصطلاح لازم 

 لذا اينها هيچكدام شـرط نيـست لـذا همـان نيـت        تقربّمولي وضو گرفتيد يعني     

 همـان كـه    .كه آن نيت وجوب هم متولد از همان جري فعل اسـت           است  وجوب  

      ري دارد اين خودش نيت است نيت نماز ظهـر اسـت   فعل از آن بر اين اساس ج .

خواهـد همـراه   بايد بداند چه احرامي ببندد شـتر مـي  انسان در مورد احرام خوب  

خواهد بجا بياورد بايد نيت افـراد      خودش ببرد بايد نيت قران كند عمره مفرده مي        

خواهد انجام بدهد بـالاخره نيـت       خواهد انجام بدهد بعدش حج مي     كند تمتع مي  

خواهي بكني؟ اين احرامي كـه      يتمتع لازم است در موقع لبيك بالاخره چه كار م         

 طواف نساء و صلاه طواف نساء بكني يا نـه؟       آن خواهي با بندي مي الان داري مي  

خـواهي   اصلا نمي تواني نيت تمتع انجام بـدهي اگرمـي     نمي شود  خصوص تمتع 

خـواهم تمتـع    مفرده باشد مثل اينكه شما بخواهيد برويد عمره مفرده بگوئيد مـي           

خواهي تمتـع انجـام بـدهي ديگـر آن  را            ود شما كه مي   شانجام بدهم خوب نمي   

شود اصلا بطور كلي احرام باطل است لذا ايـن مـساله در   ندارد لذا اصلا باطل مي 

هاي ثلاثه در ذهن    كه اميرالمومنين در آن موقع چه نيتي را از اين نيت          است  اينجا  

؟ام از اينها بود   ران كد  بود تمتع بود يا ق     ؟ افراد خودش براي عقد احرام خطور داد     
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اش مفرده است بعد اسـت بـه   مكه است عمره ندارد عمره براي اهل   البته قران كه    

سمت عرفات است بالاخره يا مفرده بـود يـا تمتـع بـود در حـالي كـه حـضرت                     

نيت را خـدا از اميرالمـؤمنين       اين  من همان نيت شما بود      نيت  گويد هيچكدام   مي

 داشته باشد يا نيت تمتع اين چـرا؟ چـرا   ول كرد بدون اينكه حضرت نيت افراد      قب

كند چون نفسش با پيغمبر يكي بود و پيغمبـر          كند و از او قبول مي     از ما قبول نمي   

وقتي كه آن نيت را بست همان نيت به حساب اميرالمومنين بخاطر اتحاد در نفس 

رسد آيد تا مي  آيد مي آيد مي  است مي  شته شد خوب لازم هم نيست بداند چه       گذا

رم متع بگـذا  پيغمبر خوب الان بنده يا رسول االله چكار كنم بالاخره به حساب ت      به

 حالا از اين به بعد تكليفمان را فهميديم يـا اگـر از پيغمبـر                خوبيا افراد بگذارم  

داد به همان حركتي كه آن حركت ن اتحاد او را سوق مي     كرد باز خود آ   سوال نمي 

بود برود از ان سمت و به همان سو لازم نداد به همكند سوق ميرا رسول خدا مي

 مثلا حالا چكار كنم مي گويد الان بايد اينكار را انجـام بدهـد               پيغمبر سوال بكند  

 هـم   بايد اين كار را انجام بدهد نديدن      پس رسول االله اين كار را كرده است الان ن         

 ظهور پيـدا اومثل نديدن ما نيست كه هزار شك و شبهه باشد حق است كه براي        

مـان ،   خورد عمه و خالمه   مان مي بيند نه آن ديدن ما به درد عمه       كند حق را مي   مي

خـورد ديـدن آنهـا      اند آن به درد آنها مـي      ن كه به رحمت خدا رفته     يمااهمادربزرگ

ديدن حق و واقع است ديدن ما ديدن شك است آقا مـن خيـال كـردم تـو غلـط                 

 حضرت آقا اينطور است تو  كه نظر ينطور من حدس زدم     كردي خيال كردي آقا ا    

بيخود كردي حدس زدي كي به تو گفت مگر حـدس حجـت اسـت مگـر ظـن                   

 نظـر   ؟ خيـال كـردم بـه نظـرم،        حجت است كي گفته؟ چرا نرفتي يقين پيدا بكني        

 من يك دفعه رفتم پـيش مرحـوم آقـا گفـتم             .مرحوم آقا اينطور بود بيخود كردي     

يه اين است حالا ديگر اسم نمـي        گويند كه نظر شما در فلان قض      يكي از افراد مي   

 ايشان يك دفعه عـصباني شـدند داشـتند          ايد مشخص بشود در فلان قضيه     برم ش 
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شـوند  آوردند گفتند غلط كرده است اينها به چه حقـي بلنـد مـي    قبايشان را درمي  

 صدوهـشتاد  .دهند نخير نظر من ايـن اسـت       را به من نسبت مي     غلطيآيند هر   مي

 روز  دركنـده   آيد صاف و پوست   شود مي  بلند مي   وقتي گفت طرف   ، خلاف درجه

حالا شما ببينيد بعد از فوت پدر ما        گويد نظر شما اين است      روشن جلوي آقا مي   

گويند نظر  ميپدرمان روز روشن و جلوي  آن كه در   .چه چيزهايي در خواهد آمد    

شوند گفتند غلط كـرده گفتـه مـثلا    شما اين است كه ايشان اينجوري عصباني مي       

ته فلان، ديگر آقا رفته و دستش هم از دنيا كوتاه شده ديگر حالا بيـا حـضرت                  گف

كليله و دمنـه    كرديم ديگر بيا و     آقا شنيدم از مرحوم آقا اينطور بود با آقا سوال مي          

 دروغ است به خـدا      ،واقعاً بده بيرون براي اينكه چه؟ براي اينكه يك دروغ           هايي

 ما با كسي دشمني نداريم مـن   است واالله  به اين حضرت معصومه دروغ     به پيغمبر 

فهمم من دشمني ندارم بيايم خلافش را بگوئيم اگر قرار بود من پسر دوم آقا               نمي

اش بـراي   ولي هستم به اينكه مطالب را بدانم ديگر حالا انشاءاالله تتمـه           هستم من اُ  

نكه فردا واين يكي از مواردي است كه اصلا خدا اين قضيه را پيش آورده براي اي               

اهل معنا بفهمند همين قضيه اميرالمومنين را با چيز يك دفعه از مرحوم آقا شنيدم            

اسرار ولايت است در اينجا افشا شـده  كه از   اسراري است    اينكه ايشان فرمودند    

 اينجاست ايشان فرمودند چندجا افشا      سرار ولايتي كه افشا شده است يكي      است ا 

كدام يك از اصـحاب     . ند بفهمند مساله را     شده است و منتهي اهل معنا بايد بگير       

 اگر هم به همين نحواي پيغمبر و افراد ديگر را ما سراغ داريم يك همچنين مساله          

آوردنـد بخـاطر اينكـه حفـظ        بوده مثلا نسبت به سلمان آنها صـدايش را درنمـي          

آوردند ولايت بشود آنها صدايش را درنمي


